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اريخي، و مطرح شده در قرآن است، در عهد عتيـق نيـز بـا تفصـيل ت ـ    
شرح و بسط اماكن جغرافيايي بيان شده است. يكي از فرازهـاي ايـن   
ــه هنگــام تعقيــب مؤمنــان    ــا و غــرق دشــمنان ب داســتان، عبــور از دري

ه مطالعه تفاسـير  ب ،هاي مكاني اين دريا باشد. جهت كشف ويژگي مي
و تصـاوير   هـا  ها، اطلس ابع جغرافيايي، نقشهو نيز من قرآن و عهد عتيق

كجـايي   ارههاي مختلـف درب ـ  و از ميان نظريهايم؛  اي پرداخته ماهواره
(ع) و غـرق فرعـون، بـا توجـه بـه      درياي عبور قـوم حضـرت موسـي   

ي شـمال   (شـاخابه  ي خلـيج عقبـه   ه و شـواهد، نظريـه  تر بودن ادلّ قوي
 ـ      برگزيـده شرقي درياي سـرخ)   ه شـد. در ايـن راسـتا ضـمن ارائـه ادلّ

و شواهد جغرافيايي و باستان شناختي جهت تقويـت   تفسيري و علمي
رود نيـل    مفسران بـر نظريـه    هي غرق فرعون در خليج عقبه؛ ادلّ نظريه

مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تـا جـايي كـه ممكـن     
اي نيـز اسـتناد شـده     هـاي جغرافيـايي و تصـاوير مـاهواره     بوده به نقشه

  .است
 

وسي (ع)، خليج عقبه، دريـاي سـرخ   حضرت مهاي كليدي:  واژه
  .  (بحر احمر، يا قلزم)، رود نيل، قرآن، عهد عتيق

 

  مقدمه

اره محل عبور قوم حضرت موسي (ع) از دريا، ميان مفسران اخـتلاف نظـر وجـود دارد.    درب
دار  تر، ترديد بين رود نيل و درياي سرخ اسـت؛ ايـن مقالـه عهـده     دو نظريه مشهورتر و كلي

كجـايي عبورگـاه و موقعيـت جغرافيـائي آن اسـت كـه در دو ديـدگاه كلـي          كشـف  مسئله
هـاي   متفرع بر درياي سرخ (بحـر سـوف و چشـمه    (درياي سرخ و رود نيل)، و چند ديدگاه

ي منزله در جنوب درياي مديترانـه) ارائـه    و درياچه سي در شمال خليج سوئز، خليج عقبهمو
ها؛ نظر نهـايي يافتـه از تحقيـق در     يك از ديدگاهي هر  گرديده، پس از تحليل و بررسي ادله

  شود. پايان مقاله خلاصه مي
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 مسئله كجايي عبورگاه قوم حضرت موسي (ع). 1

هـاي متعـددي طـرح     اسرائيل و غرق فرعون كجا بـوده، ديـدگاه   اره اينكه محل عبور بنيدرب
خلـيج عقبـه،    گرديده است: از جمله، درياي سرخ (بحر قلزم)، انتهاي شمالي خليج سويس،

هـا، يكـي    بحر سوف و نيزارهاي اطراف درياي سرخ، محل برخورد خليج سويس با درياچه
هـاي (عيـون) موسـي، رود نيـل يـا يكـي از        هاي تلخ و شور، درياچه منزله، چشمه از درياچه

  غيره.هاي دلتاي نيل، و  شاخه
ر يـك از ايـن دو،   تر بـوده، اسـتدلال بـر ه ـ    دو نظريه رود نيل و درياي سرخ از بقيه كلي

كاملاً با استدلال بر ديگري متباين اسـت. امـا بحـر سـوف و عيـون موسـي و درياچـه تلـخ،         
همگي اطراف درياي سرخند، خليج عقبه شاخابه شمال شرقي دريـاي سـرخ و خلـيج سـوئز     

 با نظريه دريـاي سـرخ تبـاين نـدارد،     ها شاخابه شمال غربي آن است. بنابراين هر يك از اين
رو بحـث در دو نظريـه    سازند. از اين عيت دقيق عبور در درياي سرخ را مشخص ميبلكه موق

شـود. نظريـه دريـاي سـرخ، خـود بـه        رود نيل) مطرح مي اصلي (نظريه درياي سرخ و نظريه
  گردد. چند نظريه فرعي تقسيم مي

انـد. دسـته اول رود نيـل را و دسـته دوم دريـاي سـرخ را        مفسران در اين زمينه سه دسـته 
نظـر ترجيحـي    ،دانند. برخي با ذكر ادله و برخـي بـدون ذكـر دليـل     اسرائيل مي عبورگاه بني

قـول مشـخص، هـر دو قـول را نقـل      اند. دسته سوم نيز بدون ترجيح يـك   خود را بيان كرده
: 1378(صـفي علـي شـاه،     صـفي  تفسـير اند.  و مخاطب خود را در ترديد باقي گذارده كرده
تفسـير  ) بدون ذكر دليل، و 74، 3: ج1373 ،(شريف لاهيجي شريف لاهيجي تفسير ) و266
با ذكر ادله علمي، نظريه رود نيل را پذيرفته و نظريه دريـاي سـرخ را رد كـرده اسـت.      نمونه

 .دريـاي سـرخ را بـا ذكـر ادلـه منطقـي تـرجيح داده اسـت         حجت التفاسير و بـلاغ الإكسـير  
) و 301، 7ش: ج 1372ك: طبرسـي  (ن ـ مجمـع البيـان   تفاسـير  )343-335ق: 1386(بلاغي، 

با ذكر هـر دو قـول و بـدون طـرح مباحـث       نيز )27، 5: ج1423(نك: كاشاني  التفاسير ةزبد
  استدلالي يا جغرافيايي، از ترديد حكايت دارند. 

  
  



 قيمفسران قرآن و عهد عت يها دگاهيد بر دياز بحر با تأك لياسرائ يعبورگاه بن يخيتار يايجغراف   112

 

  ه آننظريه درياي سرخ و ادلّ. 1-1
بني اسرائيل را به فرمان خدا  (ع) در قرآن مجيد بارها اين مطلب تكرار شده است كه موسي

) و در چنـد مـورد   24، دخـان:  63، شـعراء:  77، طـه:  90يـونس:  ر.ك: ( عبور داد. "بحر" از
  )40، ذاريات: 40، قصص: 78ر.ك: طه: ( .شده است "يم"تعبير به 

چيست؟ آيا اشـاره   در اين آيات "يم"و   "بحر" اكنون سخن در اين است كه منظور از
گرفتـه، يـا   آبـادي سـرزمين مصـر از آن سرچشـمه     عظيم نيل است كه تمام به رود پهناور و 

برخي محققان نظريه درياي سـرخ را   اشاره به درياي احمر (و به تعبير ديگر بحر قلزم) است.
  اند. در اينجا ضرورت دارد ادله علمي اين نظريه طرح و مورد بررسي قرار گيرد. پذيرفته

 

      ظهور واژه بحر ؛دليل اول. 1-1-1

قد «گويد:  ابن منظور درباره كاربرد بحر ميه بحر در معناي دريا ظهور دارد. از نظر لغت واژ
چنـد برخـي لغويـان     هر )41، 4تا: ج منظور، بي  (ابن ».غلب علي الملْح حتي قَلّ في العذبِْ...
د. از آنجا نياز به قرينه دار ،كنند. لذا استعمال بحر در رود آن را به هر آب عظيمي اطلاق مي

اسرائيل و غرق فرعـون   كه نيل، رود است و قلزم درياست؛ بنابراين در آياتي كه به عبور بني
  اشاره دارد، نظريه درياي سرخ ترجيح دارد.

 

  معنا بودن تعقيب اقامت بر حاشيه نيل و بي ؛دليل دوم. 1-1-2

اند تا تعقيـب   آن نداشتهاي با  اند، فاصله كرده از آنجا كه مردم مصر بر ساحل نيل زندگي مي
) و 23(دخـان:   »فأَسَـرِ بـه عبـادي لَـيلاً    «پيـدا كنـد. بـه ويـژه كـه از عبـارات        فرعونيان مفهوم

اند كـه بنـي اسـرائيل حـداقل يـك       )، برخي مفسران بدين نتيجه رسيده60(شعراء:  »مشْرقِينَ«
چـه  اگرانـد.   هـا رسـيده   آن اند و پس از آن هنگام بامداد، فرعونيان كنار دريا به شب راه رفته
  ١يك شبانه روز در راه بوده باشند.رود بيش از  احتمال مي

  
  

                                                 

 .ديمراجعه كن 1 شماره  وستيبه پ .1
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  سكونت مصريان بر حاشيه شرقي رود نيل ؛دليل سوم. 1-1-3

اين  ،تواند ما را در ترجيح نظريه نيل يا بحر احمر مدد رساند حقيقت صعب الوصولي كه مي
اسرائيل و فرعونيان، بر حاشيه شرقي نيـل مسـتقر    است كه تمدن مصريان و محل زندگي بني

  بوده يا حاشيه غربي آن؟
هـر دو احتمـال برجـاي خـود بـاقي       ،اگر معلوم شود كه اين تمـدن در غـرب نيـل بـوده    

ت اسرائيل و سـكون  خواهد بود (نيل يا درياي سرخ). اما اگر ثابت شود كه محل زندگي بني
سال پيش) بر حاشيه شـرقي   3000فرعونيان و تمدن اصلي آنان و به عبارت بهتر مصر كهن (

 ماند و آن درياي سرخ است.   نيل بنا شده بود، تنها يك احتمال باقي مي

حركت از شرق نيل به سـمت ارض مقـدس (فلسـطين)، صـرفاً مسـتلزم عبـور از دريـاي        
در ساحل سمت  (ع) ا از كجا بدانيم موسي)؛ ام114-113: 1373سرخ است نه نيل (معرفت 

 (ع) موسـي  حضـرت  نه در ساحل سمت چپ؟ اگر ثابت كنيم ،كرده راست نيل زندگي مي
كـرده، نظريـه دريـاي سـرخ تقويـت و بلكـه اثبـات         در ساحل سمت راست نيل زندگي مـي 

  گردد. مي
شواهد و قرايني در دست اسـت كـه سـكونت مصـريان زمـان حضـرت موسـي (اعـم از         

  كند: يان و سبطيان)، بر حاشيه شرقي رود نيل، را تقويت ميقبط
 

  قرينه نخست: وجود مقابر در حاشيه غربي نيل. 1-1-3-1

ترين آثار باستاني مصر است، برخي محققـان را بـه ايـن پنـدار خطـا       وجود اهرام كه از كهن
(نـك: مكـارم   واداشته كه محل اقامت مصريان در حوالي اهرام (يعني غرب نيل) بوده است 

هـاي   ها حاكي از آن است كه مقبره اما پژوهش) 248، 15: جش1374 ، شيرازي و همكاران
ده اسـت  ) و اهرام قبور فراعنه مصـر بـو  164تا:  مصريان در غرب نيل بوده (نك: عرفات، بي

  ١).39، 336ق: 1386(بلاغي، 
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  فزوني قدمت تمدن در حاشيه شرقي نيل :مقرينه دو. 1-1-3-2

خوريم كه برخي منـابع علمـي    عه تاريخ تمدن مصر، به نام شهرهاي باستاني آن برميدر مطال
انـد. برخـي از ايـن     هـا را تبيـين نمـوده    يا تفسيري قدمت اين شهرها و موقعيت جغرافيايي آن

اند. بعضي آثار باستاني و شـهرهاي   شهرها در حاشيه شرقي و برخي بر حاشيه غربي نيل بوده
). 340ق: 1386بارتند از: اهرام سه گانه، شهر جيزه، درادفـو (بلاغـي،   ي غربي ع كهن حاشيه

ي شرقي عبارتند از: جوشن، قاهره، قريه مطريـه، شـهر اقصـر،     و بعضي شهرهاي كهن حاشيه
  شود. تر پرداخته مي كرنك، و فيوم. به ترجمه شهرهاي مهم

بـين دريـاي   جوشن شهر يا ولايت خرم و بارآوري است كه در شمال شرقي زمين مصر 
قلزم و رود نيل واقع است. يوسـف ايـن شـهر را بـه پـدر و بـرادران خـود داد كـه تـا مـدت           

، تكـوين سـفر  ؛ ش1377نك: هاكس، ( اش در آن زيست كردند.دويست سال خود و ذريه
  ) 30-28 ،46باب

نـك:  ( .گفتـه شـده اسـت    »جاسـان «و در متون عربي  »كوشن«جوشن در متون انگليسي 
نـام    هـا، از قـومي بـه    علي در تبيين نسب عرب ) جواد18ق: 1420 ،يوسف احمد عبدالحميد

العـرب بـه سـواحل    ةاند كه از جزير قبايل عربي بوده ،كند كه بنا بر قولي ياد مي "الكوشيين"
انـد.   هـاي خـود قـرار داده    فريقايي مهاجرت كرده، از ديرباز آنجا را وطن و مقـر حكومـت  آ

 )461-459: 1976(نك: جواد علي، 

(نـك:  نيـل اسـت   ي افريقـا، واقـع بـر سـاحل شـرقي       تـرين شـهر قـاره    كـه عظـيم   1قاهره
)؛ در شرق مصر قديم واقع شده و مصر قديم در شرق نيـل  120، 11ش: ج1380 ،مصطفوي

ق: 1286(نـك: بلاغـي،    و نيل در شرق جيزه و جيزه به تقريب در شـرق اهـرام واقـع اسـت.    
335-343(  

-335ق: 1286(نـك: بلاغـي،    در شـرق مصـر بـوده اسـت.     فيوم (در زبان عبري فيثوم)
تـر از شـهرهاي غـرب آن اسـت. در      شود شهرهاي شرق نيل كهـن  چنانكه ملاحظه مي) 343
ها و منابع جغرافيايي كهن، شهر منف يا منفيس بر حاشـيه غربـي نيـل وشـهر جوشـن و       نقشه

تـوان احتمـال    مـي شـوند.   رعمسيس كه قدمتشان بيشتر است، در حاشيه شرقي نيل ديـده مـي  
                                                 

1  .CAIRO 
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قوي داد كه محل زندگي مصريان زمان حضرت موسـي (ع) در شـرق نيـل بـوده اسـت. بـه       
به علت قحطي كنعان به كشـور مصـر    (ع) علاوه اينكه بني اسرائيل از زمان حضرت يوسف

 ..مهاجرت نموده و در شهر باستاني جوشن يا جاسان (شمال شرقي دلتاي نيل) سـاكن شـدند  
  )27 ،47، باب(پيدايش
  

  سازگاري آيات با سكون دريا ؛دليل چهارم. 1-1-4

ها با يكديگر، از حقايقي پـرده   هاي جغرافيايي درياها و رودها، و تفاوت آن تأمل در ويژگي
از آنجــا كــه رودهــا جريــان دارنــد (و بــه درياهــا  « گوينــد: دارد. برخــي محققــان مــي برمــي
مـوجي دارنـد؛ شـكافته شـدن آب و      ريزند)، اما درياها ساكنند و در جاي خود حركـت  مي

فأََوحينـا إِلـي   «مانند؛ چنانكـه در قـرآن توصـيف شـده:      تقسيم شدنش به دو موج عظيم كوه
)؛ بـا  63(شـعراء:   »موسي أَنِ اضْربِ بعِصاك البْحرَ فَـانفَْلَقَ فكَـانَ كُـلُّ فـرْقٍ كَـالطَّود العْظـيمِ      

اري. بنـابراين نظريـه دريـاي سـرخ از نظريـه      هاي ساكن سازگارتر است تا رودهـاي ج ـ  آب
  تر است. رودنيل منطقي

  
  نمك كشف شده بر جسد موميايي فرعون در تحقيقات ؛دليل پنجم. 1-1-5

از مصـر   م زمام امـور فرانسـه را بـر عهـده گرفـت،     1981هنگامي كه فرانسوا ميتران در سال 
و تحقيقات از مصر به فرانسه ها  تقاضا شد تا جسد موميايي شده فرعون براي برخي آزمايش

منتقل شود. لذاجسد فرعون به مكاني با شرايط خاص در مركز آثار فرانسه انتقال داده شد تا 
دانشمندان باستانشناس و جراحان و كالبد شـكافان فرانسـه، (بـه رياسـت پروفسـور مـوريس       

دهنـد.  بوكاي) آزمايشات خود را بر روي ايـن جسـد و كشـف اسـرار متعلـق بـه آن انجـام        
ها تحقيق بر جسد فرعون كشف شد دال بـر ايـن بـود كـه او      بقاياي نمكي كه پس از ساعت

در دريا غرق شده و مرده است و پس از خارج كردن جسد از دريا براي حفظ جسد، آن را 
  م)2009نك: محيايي درگهاني، ( اند. موميايي كرده

ي رود  مهمـي بـر رد نظريـه   ناگفته نماند كه كشف نمك بر جسد موميايي فرعون، دليل 
حال برخي پژوهشگران محل دقيق عبور از درياي سرخ را نيز مـورد مطالعـه قـرار     نيل است.
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ها در اين نوشتار سامان يافته كه تحـت عنـوان نظريـه     از اين پژوهش فرعي داده، چهار نظريه
نظريـه خلـيج   ج سوئز، زارهاي درياي سوف در خلي ني  م تا پنجم بررسي شده است: نظريهدو

  ١هاي (عيون) موسي، نظريه درياچه منزله. چشمه  عقبه، نظريه
  

  نظريه درياي سوف ميان خليج سوئز و درياي مديترانه. 1-2

هاي واقع در مرز مصر و صـحراي   يكي از درياچه ،بعضي از محققان برآنند كه اين گذرگاه
هـاي بسـياري    كه هنوز هم نـي سينا است، يعني (در شمال خليج سوئز) بين سوئز و مديترانه، 

ش: 1380آزار شيرازي، شود. (بي(درياي نيزار) گفته مي »يم سوف« رويد و به آن در آن مي
 »سـوف «يـا   »سـاف «)، 112، 87ق: ج1404(مجلسـي،   »إسـاف «) گاهي آن را به درياي 223

فراوان در درياچه منزله به معني نيزار كه  ؛اند. سوف )تعبير كرده243، 2ش: ج1383(مهران، 
ها به سـيف و شمشـير چنـين نامگـذاري      جهت تشبيه ني كه ، در اصل سيوف بودهبوده است

  )242، 2ش: ج1383شده است. (مهران، 
 فـم «عبورگاه آنان را بحر سـوف دانسـته و محـل شـكافته شـدن دريـا را نـزد         عهد عتيق

سـت. (خـروج،   ا »بعل صـفوان «داند كه در ميان مجدل و درياي سرخ و مقابل  مي »الحيروث 
ش: 1377كتاب مقدس آمده كه درياي قلـزم بـوده اسـت. (هـاكس،      قاموس) در 9 ،14باب
عاشـور،   ) برخي مفسران برآنند كه سوف، نام قـديمي دريـاي سـرخ اسـت. (نـك: ابـن      496
 )147، 19ق: ج1384

اي اسـت   تنگـه  ،الحيـروث   هاي عهدين، فم هاي مقدس ملحق به كتاب ي زمين طبق نقشه
انتهاي خليج سوئز.  بعيـد نيسـت جبـل حوريـث در دعـاي سـمات نيـز اشـاره بـه           نزديك به

 )60ش: 1423الحيروث باشد. (معرفت،  فم

إسِـراَئيلَ   ... و يوم فَرقَْـت لبنـي  « به درياي سوف تصريح كرده است: نيز دعاي سماتدر 
جْا العِبه تَنعي صالَّت اتجِسْنبي الْمف رَ وحْـي قَلْـبِ    البـرِ فحْالب اءم تقَدع و وفِرسحي بف بائ

ــاوزت ببِنــي ج ةِ وــار جْــرِ كَالحــر... الغَْم حْيلَ البــراَئ ِطــاووس،  ؛ ابــن49ق: 1411(طوســي،  »إس
  )91تا:  ؛ كفعمي، بي533ق: 1330

                                                 

 .ديمراجعه كن 3شماره  وستيبه پ .1
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انـد كـه يوشـع     برخي به روايت ضعيفي از ابن عباس اسـتنادكرده «گويد:  يومي مهران مي
. وي در نقد ايـن روايـت   »از آن گذر كرد و بازگشت ،بن نون با مركب خود بر آن دريا زد

پـس   ،توانـد بـا چهارپـاي خـود از دريـاي سـرخ بگـذرد        پيداست كه يوشع نمـي «گويد:  مي
». اي بـوده كـه بسـا درياچـه منزلـه باشـد       احتمالا منظور اين روايت از دريا، آبگير و درياچـه 

  )243، 2جش: 1383(مهران، 
رسد كه اگر عبور و غرق به يك نيزار محدود شود، حالت اعجـازي نخواهـد    نظر مي  به

داشت. علاوه بر اين طبق تحقيقات ميداني و باستان شناختي صورت گرفته، نيـزار در خلـيج   
  گردد. عقبه يافت شده كه اينك بررسي مي

  
  نظريه خليج عقبه. 1-3

شناسـان   ي ستون يادگار موسي و مطالعات ميـداني محققـان و باسـتان    تا پيش از كشف كتيبه
ترين احتمال بـراي تعيـين محـل     ي خليج سوئز و اطراف آن قوي ي اخير، نظريه در چند دهه

ي خلـيج عقبـه تأييـد و     عبور قوم موسي و غرق فرعون بود. اما پس از اين تحقيقـات، نظريـه  
ناميـده، امـا در    »يـم سـوف  « دريـاي عبـور را   كتاب مقـدس مي عبري تقويت شد. متون قدي

  ) Michel, V.17, P.159( خورد. چشم مي  هاي متأخرتر، تعبيردرياي سرخ به ترجمه
ي  ، سؤالات و فرضـياتي در زمينـه  معجزات خروجهومفريس كولين در بخشي از كتاب 

سوف با درياي سـرخ   حري ب كجايي عبورگاه قوم حضرت موسي (ع)، طرح نموده تا رابطه
و تعارض اين دو به لحاظ جغرافياي طبيعي را حل كند. سـؤال ايـن اسـت كـه دريـاي نيـزار       

و طبق فرضيه ديگـر دريـاي   ؛ 1اي، همان درياي سرخ است كجا واقع شده است؟ طبق فرضيه
ي غلـط كتـاب    است كه غير از درياي سرخ بوده، يـك تشـابه اسـمي باعـث ترجمـه       2نيزار

  مقدس به درياي سرخ شده است.
هـا فقـط در    آيـد كـه نـي    ي درياي سرخ درست باشد، اين تعارض پـيش مـي   اگر فرضيه

رويند؛ و درياي سرخ از شورترين درياهاست. نيز اين سؤال مطرح است  هاي شيرين مي آب

                                                 
1. Red Sea 

2. Reed Sea 
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يعنـي آب   1»يـم سـوف  « قدس هفتادگاني عبري (اسفار اصلي)، عبورگـاه را كه چرا كتاب م
ي يم سوف از عبري، بـه   اند ترجمه نيزار معرفي كرده است؟ آيا چنانكه برخي محققان گفته

  درياي سرخ خطاست؟
كند. از جمله اينكـه يـم    هايي از مفسران عهد عتيق نقل مي وي براي حل اين معما فرضيه

معنايي است كه بـر هـر درياچـه يـا دريـا در اطـراف سـينا اطـلاق          سوف يك اصطلاح چند
معناي دورترين درياست نه نيزار؛ و ايـن تعـارض ناشـي از      شود. ديگر اينكه يم سوف به مي

ي خود را چنين تبيين  باشد. و بالاخره در پاسخ، نظر برگزيده مي )Soph) با (Suph(تشابه 
  كند:   مي
ها يك  ز شهر آيلا را آشكار كرده است كه از جمله آنهاي مختلفي ا ها قسمت حفاري«

ترين كليساهاي جهان  كليساي مسيحي متعلق به قرن چهارم ميلادي است كه يكي از قديمي
ريـزد و در آن زمـان خشـك     است. همچنين يك رودخانه فصلي وجود دارد كه به آيلا مي

شد و در نهايت به   جاري ميگرفت و در آيلا بود. اين رودخانه فصلي، از آرابا سرچشمه مي
 5/1هاي بلندي كه بـين   هاي انبوه از ني شود. دسته ريخت. آنجا نيزار ديده مي خليج عقبه مي

  هاي باستاني آيلا ادامه داشتند.   متر ارتفاع داشتند و از كناره وادي شروع شده تا قسمت 2تا 
متـري شـمال مـرز كنـوني      200در فاصـله   مانده از شهر باستاني آيلا تقريبـاً  يجار آثار ب

خليج عقبه قرار دارد. اين امر نيز مسلم است كه نيزارهاي وسيعي در سـواحل شـمالي خلـيج    
عقبه وجود داشته و محل اين نيزارهـا در زمـان موسـي احتمـالا در كنـار دريـا بـوده و تمـام         

در آب  نـي كـه طبيعتـاً    ها دفن شده بودنـد. امـا چـرا گيـاه      نيزارهاي اين منطقه زير ساختمان
رويد بايد در آب شور خليج عقبه سبز شـود؟ آيـا جغرافيـاي طبيعـي خلـيج عقبـه        شيرين مي

 خصوصيت خاصي دارد؟

هاي ساحل ورودي خليج عقبه حتـي از آب چـاه    طبق نظر محققان در دوران كهن، آب
زيكي بسـيار  تر بوده است. به همين علت است كه ورودي خليج عقبه جغرافياي في نيز شيرين

عجيبي دارد. در اينجا ساحل، مرزي است بين آب شور خليج در جنوب و آب شـيريني كـه   
آيد. عـلاوه بـه رايـن در محـل كنـوني ايـلات در اسـرائيل قـبلا          از شمال به سمت ساحل مي

                                                 
1. Yam Suph 
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بنابراين نه تنها آب شيرين بـه منطقـه آرابـه و از آنجـا بـه سـاحل        مرداب بزرگي بوده است.
بلكه در مجاورت ساحل در يك گودي بزرگ مردابي از خاك رس، پـر از   آمده است، مي

 كرده است. آب شيرين قرار داشته و اين امر بهترين شرايط را براي رشد ني فراهم مي

توان نتيجه گرفت كه در زمان موسي كه آب خليج عقبـه در سـاحل بـالاتر از ميـزان      مي
رسيده است. بنابراين بـه علـت    پر از نيزار ميكنوني آن بود، خليج عقبه در نهايت به مردابي 

جغرافياي فيزيكي غير معمول ايـن منطقـه، در انتهـاي خلـيج، آب شـيرين و مـرداب وجـود        
  داشته است.

دهـد كـه خلـيج سـوئز از      شواهد زمين شناسي، اقيانوس نگاري و باستان شناسي نشان مي
ي درياچـه تلـخ وسـعت    تـر بـوده اسـت و قسـمت جنـوب      سمت شمال به نسبت امروز گسترده

رسيدند. ممكـن اسـت    بيشتري داشته است تا جايي كه اين دو در هزاره دوم (ق.م) به هم مي
 اسـت، اشـاره بـه همـين نقطـه اتصـال باشـد.        1درپس نام عبري اين درياچه كه درياي سـرخ 

)Humphreys, 2004: PP. 90-95( 

م سـوف بـه دريـاي    ي ـ  نيز به خطاي ترجمه عهد عتيقناگفته نماند كه مفسران ديگري از 
  )Ilana, 2000: PP. 26-31( دانند. سرخ اشاره كرده و ترجمه درست آن را درياي نيزار مي
ماه بـر   6پرواز كه در مدت  3000تيم تحقيقاتي ديگري به سركردگي ران وايت پس از 

 يجـا ر تان) آثار ب ـم. در خليج عقبه، ساحل نوبيه (عربس1987روي منطقه انجام شد، در سال 
مانده از فرعون و لشكريانش را كشف كردند؛ و با تطبيق متن مقدس به ايـن نتيجـه رسـيدند    
كه حضرت موسي (ع) از منطقه نزديـك جيـزه حركـت كـرده و بعـد از گذشـتن از خلـيج        
سوئز وارد صحراي سينا شده و سپس خود را به نزديكي خليج عقبه امروزي رسـانده و بعـد   

متـر   60متـر تـا    18عمق خليج عقبه كه  ساكن شدند. منطقه كم "نويبه"آن در  از گذشتن از
كيلومتر بـود، توجـه پژوهشـگران را جلـب نمـود. در طـول بسـتر ايـن منطقـه           5/2در امتداد 

اي را  ها مشاهده شد. ران وايت سه چهار پره چرخ طلايي ارابه ها و چرخ دريايي اجزاي ارابه

                                                 
1. yam suph 
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آن نروئيده بودند. هر چنـد كـه در داخـل آن چـرخ چـوبي       كشف كرد كه مرجانها به روي
   ١توان آنرا جابجا كرد. قرار داشته اما آنچنان آن را نرم و شكننده ساخته كه نمي

ران وايت نخستين كسي است كه از ساحل نويبه (محل فرود موسـي (ع) و اسـرائيليان)،   
ميــده بــود. متاســفانه ديــدن كــرد، وي ســتون فلــزي فينيقــي پيــدا كــرد كــه در بســتر آب آر

هاي آن فرسوده شده و قابل خواندن نبود. زيرا تا آن سال اين ستون مهم شناخته شـده   نوشته
نبود. اما دومين ستون گرانيت در خط ساحلي عربستان در مقابل ستون اولي پيدا شـد، كتيبـه   
 و نوشته آن هنوز دست نخورده بـود. سـتوني كـه يـاران حضـرت موسـي (ع) بـه دسـتور او        

    شناسند) ساختند. (اين ستون را امروز با نام يادگار موسي كليم مي
هاي فنيقي، (عربي، عبري)، اين كلمات را در بردارد: ميـزرام (مصـر)، سـليمان، ادوم،     نوشته

هـا را بـه عنـوان     مرگ فرعون، موسي و يهود. اشاره دارد به اينكه سليمان پادشاه ايـن سـتون  
ا برپاداشته است. منطقه نويبه در عربستان بـراي پيـروان تمـام    يادبود معجزه شكافته شدن دري

 ,Wyatt( باشـد.  مذاهب الهي و به خصوص پيروان حضرت موسي (ع) مكـان مقدسـي مـي   

WebSite(  
ي خليج عقبـه را بـا ارائـه ادلـه و شـواهد تقويـت        نظريه 2هاي تحقيقي جاناتان گري يافته
  است: برخي ادله و شواهد اين نظريه چنين ٣نمودند.

جزيــره ســينا را تحــت ســلطه داشــته و اگــر   اولاً: مملكــت مصــر در آن عصــر همــه شــبه
پـس بايـد از كـل شـبه      ،كـرد  ها را تهديد مي ماندند، خطر دستگيري آن اسرائيل آنجا مي بني

ي خلـيج   پس نظريه مصري (فراعنه) نجات يابند،كردند تا از خطر حكومت  جزيره عبور مي
  )Gray, 2001, p. 45( سوئز مورد ترديد است.

                                                 

 .ديمراجعه كن 5و  4شماره  وستيبه  پ .1

شناسي كتاب مقدس. وي ابتدا به  باستاني مطالعاتي در زمينه جاناتان گري پژوهشگري است با پيشينه. 2
شناس مبتدي امريكايي تحقيقات خود را با گروه مطالعاتي ران وايت آغاز نمود و پس از  عنوان يك باستان
 .باشدگاه ران وايت در گروه شد. از تأليفات فراوان وي زندگي حضرت نوح و ... ميآن، خود تكيه

)www.ensignmessage.com, 2001, vol.III, no.2.(  
 .ديمراجعه كن 6 شماره  وستيبه پ .3
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ها را بين كـوه و دريـا و دشـمن محبـوس      ثانياً: مسيري كه كتاب مقدس ترسيم كرده آن
شـدند در ايـن    مليـون نفـر مـي    2مرد به همراه زن و كـودك كـه حـداقل     600000كند ( مي

اي روي خلـيج   اين وادي از جهت شمال به سوي ساحل (شنزار) گسـترده  .)راهپيمايي بودند
هـا   يافت. لذا بر اين ساحل خودشان را محبوس يافتند. سـپاه فرعـون بـه آن    رش ميعقبه گست

هـاي جنـوبي در امتـداد دريـا قـرار       حمله كرد و تنها وسيله فرار رفتن به جنوب بود؛ اما كـوه 
گذاشت. بادي قوي از شرق بر دريا وزيـدن گرفـت و آن    داشت و هيچ راه فراري باقي نمي

د تـا بـه   . عبريان، ميان اين دو ديوار اقدام بـه پيمـودن مسـير كردن ـ   را به دو ديوار تقسيم كرد
  .)كرانه مخالف دريا رسيدند

هاي مختلف ارابه هرگز در هيچ جاي درياي سرخ پيدا نشدند، بجـز الآن در   ثالثاً: قسمت
  اين مكان.

رابعاً: در متون مختلف آمده است كه بعد عبور از درياي سرخ، به كوه سينا رفتنـد. اگـر   
چنين است كوه سيناي واقعي بايد در عربستان سعودي كنوني باشد. گزينـه ديگـري وجـود    

  )Gray, 2001, p. 50( دهد كه كوه سينا در عربستان است. ندارد و عهد جديد شهادت مي
االله سلحشور در سير مطالعـاتي خـود    محقق معاصر و سينماپژوه پرآوازه ايران، آقاي فرج

هاي ارزشـمندي دسـت    ي تاريخ زندگي حضرت موسي (ع) به يافتهدر روند تهيه فيلم سريال
هاي موجود كه كوه طـور را ميـان    نقشهباشد. از جمله  مناسبت نمي آن بي يافته است كه ذكر

دهد صحت ندارد، بلكه كوه طور در شرق عقبه واقـع اسـت. براسـاس     عقبه و سوئز نشان مي
وسـي (ع)، پـس از رهـايي از چنگـال     تحقيقات تاريخي و جغرافيايي معتبـر قـوم حضـرت م   

سال آنجا كنـار كـوه    يازده فرعونيان و رسيدن به ساحل شرقي عقبه (نويبه عربستان)؛ حدود
هـاي   گاه هاي اطراف، اقامت اند. آنان بر تپه طور اقامت گزيده و آثاري از خود بر جاي نهاده

 هفتـاد اسـت. حـدود   غارمانندي براي خود ساختند كه محل موقت زندگاني ايـن قـوم بـوده    
هـاي باسـتاني در دو سـاحل     حضرت سـليمان (ع) دو سـتون بـزرگ حـاوي كتيبـه      ،سال بعد

ها تخريب شـده اسـت. دولـت عربسـتان بـه       يكي از آن شرقي و غربي عقبه بنا نهاد كه اخيراً
جامانده از قـوم حضـرت موسـي در سـواحل خلـيج       كوشد آثار باستاني به دستور اسرائيل مي

سازي  ها و غارهاي اقامتي اين قوم را تخريب و سيمان اكنون كتيبه ميان بردارد. همعقبه را از 
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كرده و اطراف اين آثار باستاني را سيم خاردار كشيده اسـت. (مـذاكره حضـوري بـا آقـاي      
  االله سلحشور) فرج
برخلاف واقعيت بـوده،   3 توان پي برد كه نقشه پيوست ، مي6 و  3هاي  مقايسه پيوست با
هـاي تحقيـق    درست ترسيم شده است. اين نظريه نزديك به يافتـه  6قشه پيوست شماره تنها ن

  باشد. چند گروه مطالعاتي آمريكايي و اروپايي از جمله گروه جاناتان گري مي
  

  هاي موسي در شمال خليج سوئز درياي سرخ نظريه چشمه. 1-4

شوقي ابوخليل با استناد به يك نقشه جغرافيـايي، محـل عبـور بنـي اسـرائيل و غـرق منفتـاح        
هـاي موسـي (عيـون موسـي) يـا در       (فرعون زمان موسـي) را شـمال خلـيج سـوئز در چشـمه     

كان العبور في شمال خليج السـويس(عيون موسـي)، او   «داند. لذا گفته است:  تلخ مي درياچه
  )77م: 2003. (شوقي، »كان غرق منفتاحفي البحيرات المره، و هنا 

ناگفته نماند كه اين دو مكان در نقشـه بسـيار نزديـك بـه هـم و در شـمال خلـيج سـوئز         
ي دريـاي   رسد اين ديـدگاه بـا نظريـه    نظر مي ي شمال غربي درياي سرخ) واقعند. به (شاخابه

دقيـق مكـان   علت طول زياد درياي سرخ، و اصـرار شـوقي بـر تعيـين      سرخ يكي است. اما به
ي خلـيج عقبـه از    تـوان گفـت بعـد از نظريـه     اسـت. مـي   غرق، وي به اين ديدگاه دست يافته

 هاي مطروح است. ترين ديدگاه دقيق

عبدالوهاب نجار نيز با دقت و كنكاش سعي دارد مكان دقيق عبور را شناسايي كنـد. وي  
كنـد كـه    اما ترديد مـي داند  ي شمال غربي درياي سرخ) مي عبورگاه را خليج سوئز (شاخابه
هاي موسي) بـوده يـا در بركـه فرعـون؟ بركـه فرعـون در        آيا در شمال عيون موسي (چشمه

خلــيج ســوئز واقــع شــده و از كانــال ســوئز فاصــله دارد. ايــن مكــان در عصــر حاضــر، نــزد  
  )232ق: 1426ي فرعون معروف است. (نك: نجار،  دريانوردان درياي سرخ، به بركه

  
  چه منزلهنظريه دريا. 1-5

موسي قوم خود را از رامسس بـه سـمت سـكوت و از آنجـا بـه بعـل       «گفته است:  عهد عتيق
)، از آنجا كه شهر سكوت در شمال سـوئز  2 ،14باب(خروج:  .»صفوان و سپس به قادش برد
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اند، اين درياچه نيـز يكـي از احتمـالاتي     و در جنوب مديترانه (نزديك درياچه منزله) دانسته
اند. طبق اين نظريه درياچه منزله عبورگـاه قـوم    است كه مفسران عهد عتيق بدان اشاره كرده

حضرت موسي (ع) و محل غرق فرعون است. چون اين درياچه تقريبـا بـه دريـاي مديترانـه     
اي مشاهده شـده، برخـي بـه ايـن      هاي اطراف آن نيزارهاي پراكنده ردابوصل است و در م
  )Moshe, V. 6, PP. 612-620( اند. ديدگاه گرويده

تـر عبورگـاه    ي اكثر محققـان دانسـته، و در تعيـين دقيـق     برخي ديگر، اين نظريه را عقيده
بـوده كــه  هـاي سـاحل جنــوبي مديترانـه     انــد: عبـور، ازيكـي از مــرداب   اسـرائيل افـزوده   بنـي 

  )Michel, V.17, P.160( اي بين مديترانه ودرياچه منزله واقع است. درتنگه
رسد اين سخن از دقت لازم برخوردار نباشد چون سفر خـروج، دريـاي غـرق     به نظر مي

  فرعون را درياي سرخ ياد كرده است؛ و درياچه منزله به درياي سرخ ارتباط ندارد.
  

  ه آننظريه رود نيل و ادلّ. 1-6
عبـور دارد. سـخن در ايـن اسـت كـه       "يـم "يا  "بحر"موسي بني اسرائيل را به فرمان خدا از

در اينجا چيست؟ آيا اشاره به رود پهناور و عظيم نيل است كه تمام  "يم"و  "بحر"منظور از
گرفته، يا اشاره به دريـاي احمـر (و بـه تعبيـر ديگـر      آبادي سرزمين مصر از آن سرچشمه مي

هـايي   ي كمي از محققان آن را رود نيل دانسته و نظر خـود را بـا دليـل    عدهبحر قلزم) است؟ 
  ايم. اند. اينجا به طرح و بررسي اين ادله پرداخته مستند كرده

  
 سكونت فراعنه درغرب نيل ؛دليل اول. 1-6-1

اي بوده است كـه بـا رود    نقطه حتماً ،محل سكونت فراعنه كه مركز آباد شهرهاي مصر بوده
بني اسـرائيل   ،نيل فاصله زيادي نداشته، و اگر معيار را محل فعلي اهرام يا حوالي آن بگيريم

ناچار بودند براي رسيدن به سرزمين مقدس نخست از نيل عبـور كننـد، زيـرا ايـن منطقـه در      
رق بروند. (مكارم غرب نيل واقع شده و براي رسيدن به سرزمين مقدس بايد آنها به سوي ش

  )248، 15ش: ج1374شيرازي و همكاران، 
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اين دليل بر دو مقدمـه اسـتوار اسـت: يكـي سـكونت فراعنـه در حاشـيه         :تحليل نقد و
 غربي رود نيل، و ديگري معيار سكونت را محل فعلـي اهـرام قـرار دادن. در نقـد دو مقدمـه     

در غرب نيل زندگي كردنـد؛ و   توان اطمينان يافت فراعنه عصر موسي بايد گفت نه مي فوق
رسـد. شـواهدي در دسـت اسـت كـه       نظـر مـي   نه معيار وجود اهرام در غرب نيل منطقـي بـه  

  كند. خلاف اين دو مقدمه را ثابت مي
كنـد:   ي فخر داعي چنـين نقـل مـي    جمهابراهيم عاملي از تفسير سيد احمد خان هندي تر

پادشاه آنجـا پـايتختش شـهر رامسـيس     وقتي كه بني اسرائيل در مصر اقامت داشتند فرعون «
ي كم رود نيل واقع شده و طرف راست يعني جانب مشـرق   بود كه طرف چپ آن به فاصله

ي بزرگ بحر احمـر بـوده اسـت. موسـي بنـي اسـرائيل را از شـهر         ي سه منزل شعبه به فاصله
ي  ي بزرگ چپ بحر احمر يعني جانب غرب و نقطـه  رامسيس حركت داده و در كنار شعبه

ي مزبور فرود آمدند و چون فرعون با لشگريان بني اسرائيل را تعقيب كرد موسي  آخر شعبه
ي بزرگ بحر احمـر عبـور نمـوده بـه آن طـرف رفتـه        ي مزبور يعني نوك شعبه از ميان نقطه

  )85، 1ش: ج1360. (عاملي، »بود
ي خليج سـوئز اسـت كـه از     ي بزرگ بحر احمر، همان شاخابه مراد ايشان از شعبه ظاهراً

نظريـه دريـاي   "جهت بررسي تفصيلي اين دليل، به مبحث  تر است. شاخابه خليج عقبه طويل
ي شـرقي رود   ، مراجعه گردد. آنجا دليل سوم (سكونت مصريان بر حاشـيه "سرخ و ادله آن

  تاريخي تبيين شده است.نيل)؛ با قراين و شواهد علمي و 
  

  فتابآهنگام شروق (طلوع)  درياه رسيدن ب ؛دليل دوم. 1-6-2

بـه ايـن    »فأَتَبْعوهم مشْرقِينَ«سوره مباركه شعراء  60در آيه  »مشْرقِينَ«برخي محققان، از واژه 
و از آنجـا  هنگام طلوع آفتاب به بني اسرائيل رسيدند.   فرعونيان بامداد به اند كه يجه رسيدهنت

(دخان: » فأَسَرِ به عبادي ليَلاً إِنَّكمُ متَّبعونَ«كه قوم موسي شب هنگام به اين سفر عازم شدند: 
لـذا   شـويد،  مـي بندگان مرا شبانه حركت ده كه شما تعقيـب   به موسي دستور داده شد: )؛23

 فرصتي نبوده كه خود را به درياي سرخ رسانده باشند. چون فاصله مناطق آباد مصر كه طبعاً
رسـد بنـي   در نزديكي نيل است با درياي احمر به قدري اسـت كـه بسـيار بعيـد بـه نظـر مـي       
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اسرائيل بتوانند آن را در يك شب و يا نيمي از شب طي كنند. (مكارم شيرازي و همكـاران،  
  )248، 15ش: ج1374

فَـأتَبْعوهم  « عبـارت  : ايـن دليـل بـر دو مقدمـه اسـتوار اسـت: يكـي اينكـه        نقد و تحليل
فرعونيان هنگام طلوع به قـوم حضـرت موسـي رسـيدند؛ ديگـر       بدين معنا باشد كه» مشْرقِينَ

اينكه در هنگام فرار قوم موسي براي رسيدن به ساحل دريا، تنها يك شـب، در راه بودنـد. و   
دو مقدمه قابل خدشه است، پـس دليـل دوم نيـز در خـور تأمـل اسـت. بـا بررسـي          چون اين

  گيرد. مقدمه اول در بوته ترديد قرار مي »مشْرقِينَ«مفهوم شناسي 
  هاي اين آيات ضرورتي اجتناب ناپذير است: نگاهي به واژه

قـالَ كَـلاَّ إِنَّ    .موسي إِنَّـا لَمـدركوُنَ    فَلَما تَراءا الجْمعانِ قالَ أَصحاب .فأَتَبْعوهم مشْرقِينَ «
فأََوحينا إِلي موسـي أَنِ اضْـربِ بعِصـاك البْحـرَ فَـانفَْلَقَ فكَـانَ كُـلُّ فـرْقٍ          .معي ربي سيهدينِ 
ثُــم أغَْرقَنَْــا  .معـينَ  و أَنجْينــا موسـي و مــنْ معــه أجَ  .و أزَلفَنْــا ثَـم الْــĤخَرينَ   .كَـالطَّود العْظــيمِ  

گام طلوع آفتاب به ): آنان به تعقيب بني اسرائيل پرداختند، و به هن66-60:(شعراء  »الĤْخَرينَ
مـا در چنگـال   «هنگامي كه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتنـد:   ها رسيدند. آن

دگارم با من است، بزودي چنين نيست! يقيناً پرور«(موسي) گفت: ». ان گرفتار شديم!فرعوني
» عصـايت را بـه دريـا بـزن!    «و به دنبال آن به موسي وحي كرديم:  .»مرا هدايت خواهد كرد!

(عصايش را به دريا زد،) و دريا از هم شكافته شد، و هر بخشي همچون كوه عظيمي بـود! و  
كسـاني را  در آنجا ديگران [لشكر فرعون] را نيز (به دريا) نزديك ساختيم! و موسي و تمـام  

  سپس ديگران را غرق كرديم!.كه با او بودند نجات داديم! 
  شناسان چند معنا دارد: از نظر لغت »مشْرقِينَ«واژه 
يعنـي   "فَـأتَبْعوهم مشْـرقِينَ  "انجام كاري در وقت شروق (يعني طلوع آفتـاب)، پـس    -1

اخـل وقـت مسـاء    (هنگام طلوع رسيدند). مانند أصبح (داخل وقـت صـبح شـد) و أمسـي (د    
 )173، 10تا: ج نك: ابن منظور، بي (شد).

يعني به سمت عـراق   و حركت كردند. مانند أعرق،اينكه به سمت شرق روانه شدند  -2
تفعيـل  شناسان اين معنا را به بـاب   ) برخي لغت83، 10: ج1415(نك: آلوسي  حركت كرد.
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انـد. مـثلا شـرّق بـه معنـاي       يعني تشريق را به معناي به سوي شرق رفتن دانسته اند، نسبت داده
  )173، 10تا: ج (نك: ابن منظور، بي .آمده است "به سمت شرق روانه شد"

؛ ابن منظـور،  451تا: ص أضاءت (درخشيد). (نك: راغب اصفهاني، بي أشَْرقََت يعني -3
  )173، 10تا: ج بي

يعني: بني اسرائيل در پرتو نور و روشنايي، امـا فرعونيـان در    "مشْرقِينَ فأَتَبْعوهم"بنابرين 
، 10: ج1415اي از مه و تاريكي بودند تا قوم موسي از دريـا گذشـتند. (نـك: آلوسـي،      لهاه
صورت، مشرقين از لحـاظ اعـراب، حـال از مفعـول خواهـد بـود. (اندلسـي،         )  كه در اين83

تواند در اين آيه درست باشد چون آيه فرموده اسـت:   ي نمي) اما اين معن160، 8ق: ج1420
يعني وقتـي بـه هـم نزديـك شـدند و يكـديگر را ديدنـد.         )؛61(شعراء:  "لما تَراءا الجْمعانِ"

  )160، 8ق، ج1420(اندلسي، 
(حجـر:   "فأَخََـذتَهْم الصـيحةُ مشْـرقِينَ   "اينكه از حيث قدرت درخشش داشتند. مـثلا:   -4
كه از شـدت اقتـدار و اختيـار در امـور مـادي درخشـان بودنـد، عـذاب          )  يعني در حالي73

ها را فراگرفـت، و بـا وجـود قـدرت نتوانسـتند از خـود دفـاع كننـد. (مصـطفوي،           صيحه آن
  رسد. )  اگرچه اين معني از معاني مجازي يا از وجوه كاربردي به نظر مي46، 6ش: ج1380

فقط دو  »مشْرقِينَ «واژه كه باشد در جمع بندي گفته شودشايد بهتر : تحليل و بررسي
فأَخََـذتَهْم  «كـار رفتـه:    بار در آيات قرآن آمده، يكبار در داستان قـوم حضـرت لـوط (ع) بـه    

بـار   را دارد؛ و يـك  "هنگـام طلـوع  "رسد معناي  ) كه به نظر مي73حجر: ( »الصيحةُ مشْرقِينَ
سـوي   حركـت بـه  ")، كـه معنـاي   60شعراء: ( »فأَتَبْعوهم مشْرقِينَ«اسرائيل:  در نقل داستان بني

  تابد. دهد. هر چند معناي طلوع را هم بر مي مي "شرق
اند،  فهميده »مشْرقِينَ«رسد اگر هم معناي اول را كه اكثر مفسران از  و همچنين به نظر مي

نيز مخدوش است. توضيح  ه دوممفروض بگيريم، باز هم نظريه نيل ثابت نيست، چون مقدم
ممكن است اين فاصله بيش از يك روز بوده و منافـات نـدارد بـا اينكـه شـب هنگـام،        آنكه

مسير خروج از مصر را شروع كرده، و هنگام طلوع بـه دريـا رسـيده باشـند. چنانكـه برخـي       
محققان بر آنند كه مسير خروج از مصر تا رسيدن به درياي سرخ ممكن است بـيش از يـك   

  )147، 19ق: ج1384طول انجاميده باشد. (ابن عاشور،  هشب ب
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روز؛ و فاصـله ايـن شـهر تـا      4ي درياي قلزم تا شهر ساحلي قلزم را  ، فاصلهمعجم البلدان
مراد از محاسبه بر مبناي  ) و ظاهرا387ً، 4م: ج1965روز گزارش كرده، (حموي،  3مصر را 

هـاي گذشـته اسـت.     هـا در زمـان   وانواحد طولي روز در اينجا احتساب سرعت حركت كار
كشيده تا يك كاروان از مصر بـه دريـاي    روز طول مي 7، حدود البلدان  معجمبنابر گزارش 

هـزار نفـر)    سرخ برسـد، و از آنجـا كـه كـاروان قـوم موسـي كـاروان پرجمعيتـي (ششصـد         
) متشكل از يك طبقـه اجتمـاعي كشـور بزرگـي     2249، 3ق: ج1415(سفرخروج؛ آلوسي، 

ي  د مصر همراه با خردسالان و سالخوردگان و اثاثيه و وسايل ضروري زنـدگي و توشـه  مانن
توان حدس زد كـه مسـير    راه (كه طبق نقل تواريخ حتي چهارپايانشان همراهشان بودند)؛ مي

ها يك شب تـا   روز رفته باشند. پس به اين مقدمه كه آن 7مصر تا بحر احمر را حتي بيش از 
ي مبتني بـر آن (كـه حتمـا بايـد آن دريـا نيـل        اند، و در نتيجه به قضيه هصبح در راه دريا بود
  شود. باشد)، خدشه وارد مي

  
دليل سوم: خشك بودن بين قلـزم و مديترانـه درآن زمـان قبـل از     . 1-6-3

  حفر كانال سوئز

براي گذشتن از سرزمين مصر و رسيدن به اراضي مقدس نيازي نيست كـه از دريـاي احمـر    
اي در آنجـا وجـود    كه قبل از حفر كانال سوئز باريكـه خشـك قابـل ملاحظـه     بگذرند، چرا

هاي بسـيار قـديم دريـاي     داشته است، مگر اينكه دست به دامن اين فرضيه بزنيم كه در زمان
احمر با درياي مديترانه متصل بوده و در اينجا خشكي وجود نداشته اسـت و ايـن فرضـيه بـه     

 )248، 15ش: ج1374زي و همكاران، هيچ وجه ثابت نيست. (مكارم شيرا

اند از درياي احمر بگذرند. چون آن جمعيت كثير  خواسته آنها نمي : قطعاًنقد و تحليل
هنـوز   به قصد شنا يا به قصد كشتيراني از منزل خود بيرون نيامده بودند؛ ضـمن اينكـه ظـاهراً   

ه احتمـالا از طريـق   گويي نكـرده بـود. بلك ـ   سي پيشه غرق فرعون و عبور از دريا را كمعجز
خواستند خود را به ارض مقدس برسـانند. بنـابراين نيـازي بـه      هاي مفروض مي همان خشكي

  فرضيه اتصال اين دو دريا نيست.
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: 1378زاده،  (منشـي  )كيلـومتر  6825(علاوه با توجه به طول بسيار زياد دريـاي سـرخ     به
) در صورت خشك بودن فاصله ميان دو درياي سرخ و مديترانه، باز هم به علت طولاني 80

تـوان اطمينـان    بودن ساحل، و تعقيب شديد فرعونيان، و شتاب قوم موسي براي رهايي؛ نمـي 
علاوه اگر خود  اند. به ها فرصت رساندن خويش به آن خشكي فرضي را داشته داشت كه آن

يافتنـد. و   رساندند، باز هم از چنگال دشـمن سـوگند خـورده امـان نمـي      به آن خشكي مي را
اسرائيل به دريا و تحقق معجزه آلهي بـوده   رسد تنها راه رهايي از فرعون، ورود بني نظر مي به

  است.
نتيجه آنكه اگر ما با خشك بودن اين فاصله مكاني در آن برهه زماني موافق باشـيم، بـاز   

وان فرض كرد كه اين امر، دليل بر عبـور از نيـل باشـد. بلكـه نظريـه دريـاي سـرخ        ت هم نمي
شود بـراي اينكـه آن قـومِ گريختـه از      اي مي شود. چون وجود اين خشكي انگيزه تر مي قوي

فرعون، خود را به آن برسانند تا از طريق آن، به ارض مقدس (فلسطين) برسـند، امـا از قضـا    
طـوري   انـد، بـه   بند و اينك كه به سـاحل دريـاي سـرخ رسـيده    يا دشمن را پشت سر خود مي

جاي عبـور عـادي از آن    انگارند؛ تا اينكه به عادي و طبيعي خود را در چنگال او محبوس مي
خشكي مورد نظر، طبق فرمـان خداونـد بـه حضـرت موسـي، مبنـي بـر زدن عصـا بـه دريـا،           

  نمايد. ي عبور از دريا رخ مي ي خارق العاده معجزه
عبدالوهاب نجار با استناد به اطلس قديمي و تاريخي استاد محمـد رفعـت، اتصـال     ضمنا

گيـرد. (نـك:    هـاي پيشـين را نتيجـه مـي     خليج سوئز به درياچه تلخ (البحيره المرّه)، در زمان
هاي امروز است كه جدايي و انفكـاك درياچـه    ) و اين برخلاف اطلس235ق: 1426نجار، 

ي اتصـال   دهد. بنـابراين فرضـيه   رخ) در حال حاضر را نشان ميتلخ از خليج سوئز (درياي س
  درياي احمر با درياي مديترانه در زمان گذشته نيز محال نيست.

  
 معناي بحر و يم در لغت :دليل چهارم. 1-6-4

در اصل به معني آب فراوان و وسيع بوده، در لغت، هم بر آب شـور، و هـم بـر     "بحر"واژه 
رسـاند، بنـابراين اطـلاق ايـن دو     نيز همين معني را مي "يم"شود.  ميآب شيرين بحر اطلاق 

  )233، 1ق: ج 1415هيچ مانعي ندارد. (آلوسي،  "نيل"كلمه بر
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) و در مورد 39كرده است (طه:  "يم" قرآن نيز در داستان افكندن موسي به آب تعبير به
ر دو در يـك داسـتان، و   كرده است و با توجـه بـه اينكـه ه ـ    "يم" غرق فرعونيان نيز تعبير به

رسـد كـه هـر دو    حتي در يك سوره (طه) است، و هر دو به طور مطلق نقل شده به نظر مـي 
يكي باشد. و با توجه به اينكه مادر موسي قطعـا او را بـه دريـا نيفكنـد بلكـه طبـق تـواريخ و        

وده اسـت.  شود غرق فرعونيان در نيل بهمچنين قرائن عادي به نيل سپرد؛ بنا بر اين معلوم مي
  )249، 15ش: ج1374(مكارم شيرازي و همكاران، 

) 82، 9م: ج1990داند. (نك: رشيد رضـا،   نيز يم را به هر دو معنا (دريا و رود) مي المنار
به طـوري كـه از متـون لغـت و     « اند: لذا در اين نظريه به اين سخن المنار استناد كرده و گفته

هاي عظيم هماننـد نيـل    معني دريا است و بر رودخانهبه  "يم" شودكتب احاديث استفاده مي
يك لغت عربي است يا سرياني يا هيروگليفي، در ميان  "يم"شود، اما در اينكهنيز اطلاق مي

  »دانشمندان گفتگو است
ــارنويســنده  ــات     المن ــتراك لغ ــه وجــوه اش ــروف مصــري ك از يكــي از دانشــمندان مع

را در اين زمينه تاليف نمـوده،   معجم الكبيرب آوري كرده و كتا هيروگليفي و عربي را جمع
را در زبان قديم مصر، به معني دريا پيدا كـرده   "يم" كند كه او پس از تحقيق، لغت نقل مي

هـا در بيـان ايـن حادثـه      است. پس چون اين جريان مربوط به مصر بـوده قـرآن از لغـات آن   
  )327، 6ش: ج1374استفاده كرده است. (مكارم شيرازي و همكاران، 

شناسان يم را به معنـاي آب كثيـر و عميـق، بـا هـردو        : اگرچه اغلب لغتنقد و تحليل
؛ و 41، 4و ج  648، 12تا، ج دانند (نك: ابن منظور، بي مورد شور و شيرين (دريا و رود) مي

يـم در رود بـه اشـعار عـرب      ؛ و ...) و حتي بـراي اسـتعمال  267، 14ش: ج1380مصطفوي، 
يـم و بحـر در    رسـد كـاربرد   نظر مـي  )؛ اما به42، 4تا: ج (نك: ابن منظور، بياند  استناد جسته

دو واژه در مفهوم دريـا. چنانكـه     مفهوم رود، نياز به قرينه داشته باشد؛ بر خلاف كاربرد اين
(ابـن   "قد غلب علي الملْـح حتـي قَـلّ فـي العـذبِْ     "گويد:  اره كاربرد بحر ميابن منظور درب
آيد كه بحر در معناي دريا غالـب اسـت و نيـاز بـه      ) از اين سخن برمي41، 4جتا:  منظور، بي

ي  و حـال آنكـه هـيچ قرينـه     ر معناي دريا از نظر پوشـيده نيسـت،  قرينه جهت استعمال بحر د
  شود. قابل قبولي در آيات يافت نمي
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قـط  از اين گذشته استدلال اين نظريه مبني بر استعماليم در يك سـوره بـه هـردو معنـا، ف    
ي بحر و استعمال لغوي غالب آن بـه معنـاي دريـا، و     كند. اما مشكل واژه مشكليم را حل مي

و إِذْ فَرقَنْا بكِمُ البْحرَ فأََنجْينـاكمُ و أغَْرقَنْـا آلَ فرعْـونَ و    «تكرار آن در آياتي كه از اين قبيل: 
) همچنـان بـه   138(اعراف:  »بني إسِرائيلَ البْحر ... و جاوزنا به« )، و يا50(بقره: » أَنتْمُ تنَْظُرُونَ

بـه آب   ي خود باقي است. به ويژه آنكه قول ديگري هـم وجـود دارد كـه بحـر را فقـط      قوه
  نمايد. شور دريا اطلاق مي

  
  وسعت زياد درياي سرخ :دليل پنجم. 1-6-5

انـد، وسـعت بـيش از     آوردهي رود نيـل   هايي كه برخي آن را در تقويت نظريـه  يكي از دليل
حد بحر قلزم (چهار فرسخ) اسـت كـه باعـث شـده عبـور كـاروان پرجمعيـت بنـي اسـرائيل          

تر رفتـه   ) برخي ديگر نيز پيش233، 1ق: ج 1415شگفت و غير ممكن تلقي شود. (آلوسي، 
ا ه ـ بـر اسـاس نقشـه    انـد  فتهي عبور دانسته، و گ و مساحت زياد قلزم را كلاً دليل بر رد معجزه

مايل است كه ممكن نيست چنين ارتـش بزرگـي در چنـين زمـان      30ي درياي سرخ  گستره
 ,Flavius 1737( كوتاهي از آن بگذرد ... و ادعاي عبور از دريـا، اشـتباهي بـزرگ اسـت.    

V.2, Book2, Chapter16, PP. 166-170(  
آن  ا رد كـرده و در پاسـخ  : يوسيفوس محقق و مورخ يهودي اين دليـل ر نقد و تحليل

گويد كه ايـن دريـا بـراي     به ما مي 1شاهد عيني مورد اعتماد، آقاي مانس تونوت گفته است
مايل عرض ندارد و بعضي جاها هـم طبـق    9-8روزه، در هيچ مكاني بيشتر از  5سفر حدوداً 

مايل بيشتر  5-4نقشه ليزل (كه توسط بهترين سياحان كشيده شده و كپي از ديگران نيست)، 
   نيست.
  
  
  
  

                                                 
1 Mons. Thevenot 
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  بندي جمع

را به چـالش افكنـده اسـت. لـذا      عهد عتيقو  قرآنمفسران  ،مسئله كجايي عبور بني اسرائيل
چرخـد.   ها حول رود نيل و درياي سـرخ مـي   اند كه خلاصه نظريه هايي را احتمال داده مكان
  ز:ا درود نيل عبارتنظريه درياي سرخ بر ن ظريهترجيح ندلايل ترين  مهم
غـت، بـه   در وضع حقيقـي ل  ،داستان قرآني حضرت موسي (ع) آمدهواژه بحر كه در  -1

 نياز به قرينه هست.  ،معناي رود اراده شود معناي درياست و اگر مجازاً

بر اساس شواهد جغرافيايي و تاريخي، محل سكونت مصريان بر حاشـيه شـرقي نيـل     -2
مسـتلزم عبـور   بوده نه غرب آن، و حركت قوم از شرق نيل به سمت ارض مقدس (فلسطين) 

 از درياي سرخ است نه رود نيل.

نمك كشف شده بر جسد موميايي فرعـون حـاكي از آثـار درياسـت، چـون رودهـا        -3
 نمك ندارند. 

شناسان عهد عتيق، عبورگاه بني اسرائيل در خلـيج   بر اساس تحقيقات باستاننهايت آنكه 
ي همچون چرخ طلايي ارابـه  ها آثار سرخ) بوده است. آن  شرقي درياي  عقبه (شاخابه شمال

 اند. فرعون را در ناحيه كم عمق خليج عقبه در ساحل نويبه عربستان يافته

اي استوار اسـت كـه در ايـن مقالـه يـك بـه يـك مـورد نقـد و           نظريه رود نيل نيز بر ادله
تـرين دلايـل آن عبارتنـد از: وقـوع اهـرام و در نتيجـه سـكونت         بررسـي قـرار گرفتنـد. مهـم    

رب نيل، فرصت اندك قوم، وسعت زيـاد دريـاي سـرخ، و بـي اشـكال بـودن       مصريان در غ
   هاي بحر و يم بر رود. اطلاق واژه
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